گفت و گو با بارگاس يوسا
نوشته‌هایی مثل خیال خام نیمروزی
ماریو بارگاس یوسا: "سخت کار کردن را دوست دارم و بیشتر از حدی که فکرش را بکنید می‌توانم خودم را وقف کارم کنم."
ماریو بارگاس یوسا، در ۲۸ مارس سال ۱۹۳۶ در شهر "آرکی‌پای" پرو به دنیا آمد، وی تنها فرزند پدر و مادرش بود، والدینش پنج ماه بعد از ازدواج از هم جدا شدند. يوسا تا 10 ساله‌گي در بولیوی  و با مادرش زنده گي كرد اما پس از این که پدربزرگش مقام دولتی مهمی در پرو به دست آورد، همراه مادرش به پرو بازگشت.
يوسا در ۱۴ ساله گی به خواست پدرش به دبیرستان نظام رفت جايي که تأثیری ژرف و ماندگار بر تفكر او گذاشت. نگرش داروین‌گرایانه او نسبت به زنده گی حاصل تجربه همین دو سال بود اما، بارگاس یوسا نمي‌خواست يك نظامي باشد و با يك تغيير مسير در رشته هنرهای آزاد از دانشگاه لیما فارغ‌التحصیل شد و سپس از دانشگاه مادرید در رشته ادبیات درجه دکترا گرفت.
یوسا در سال ۱۹۵۹ به پاریس  مهاجرت کرد و به عنوان معلم و خبرنگار خبرگزاری فرانسه و تلویزیون ملی فرانسه مشغول به کار شد. 
بارگاس يوساي 74 ساله که مانند برخي از نویسنده گان دیگر در آمریکای لاتین، سال‌ها در فهرست احتمالی برنده گان نوبل قرار ‌گرفت، در نخستین اظهارنظر پس از اعلام نامش به عنوان برنده جایزه نوبل ادبيات گفت: "شگفت‌زده شده‌ام؛ هنوز نمی‌توانم باور کنم. این جایزه تأکیدی بر اهمیت ادبیات آمریکای لاتین است." 
کتاب های بارگاس:  سردسته‌ها، ۱۹۵۹ سال‌های سگی، ۱۹۶۶ گفت و گو در کاتدرال، ۱۹۷۵ جنگ آخرالزمان، ۱۹۸۴ زنده گی واقعی الخاندرو مایتا، ۱۹۸۵در ستایش نامادری، ۱۹۹۰مرگ در آند، ۱۹۹۶ مهمانی  بز، ۲۰۰۲ راه بهشت، ۲۰۰۳چرا ادبیات؟ دوشیزه‌خانم تاکنا و چه کسی پالومینو مولرو را کشت؟  
و اين گفت و گو پس از آن با يوسا انجام شده است كه نام او به عنوان برنده نوبل ادبيات 2010 اعلام شد. 
شما نویسنده ای مشهور در میان مردم آمریکای لاتین هستید و مردم با نوشته‌های شما و سبک نوشتن شما آشنا هستند. به ما می گویید چه مطالبی می‌خوانید؟  
این روزها بیشتر وقت خود را به جای مطالب ناب ادبی روی خواندن مقالات و تاریخ صرف می‌کنم و این مساله شاید ریشه در آثار خودم داشته باشد چرا که بیشتر کارهایم به قرون گذشته مربوط می شود. کارهای ویکتور هوگو در الهام برای کارهایم خیلی مفید هستند. 
در میان نویسنده های معاصر کدام را می پسندید؟ 
وقتی من جوان بودم به خواندن کارهای طنز علاقه ی ویژه ای داشتم. رمان نویس های آمریکایی مثل ارنست همینگوی، فالکنر، فیزجرالد، دوس پاسوس را بیشتر از بقیه می خوانم. در میان این نویسنده‌ها کارهای فالکنر را خیلی در جوانی مطالعه می‌کردم، ولی نوشته‌های همینگوی همیشه مرا مجذوب می‌کرد اما امروز در دوران پیری بیشتر کارها طنز را مطالعه می کنم.
آن ها تناقض، ابهام و پریشانی جوامع امروزی را به خوبی بیان می‌کنند ولی به عنوان یک شهروند آمریکای لاتین فکر می‌کنم کارهای فالکنر برای نویسنده‌های جوان بسیار مفید است ولی مطالعه کارهای داستایوفسکی، تولستوی، دیکنز، ملویل و فلابرت همیشه یکی از اولویت‌های کارهای من است. به نویسنده‌های قرن نوزدهم عشق می ورزم. 
ظاهرا رابطه شما با بورخس از سایر نویسنده گان آمریکای لاتینی بهتر است؟
   اولین بار او را در شهر پاریس در سمیناری ادبی ملاقات کردم. در آن موقع شصت ساله بودم. بعد از پاریس چند بار همدیگر را ملاقات کردیم. در بوینس آیرس در یک برنامه تلویزیونی مربوط به کشور پرو به عنوان مجری با او مصاحبه کردم که بعد از آن برنامه روابط دوستانه ما بهتر شد.
پابلو نرودا شاعر و نویسنده کشور شیلی یکی از نویسنده‌های مورد علاقه من در این قاره است. او به زنده گی عشق می‌ورزد و این عشق را در نوشته‌هایش منعکس می کند. او درباره همه چیز که رنگ و بوی هنر دارد حرفي برای گفتن دارد. او موسیقی را خوب می داند و نقاشی را با تمام وجود می پرستد.
در میان نویسنده‌های آمریکای لاتین گارسیا مارکز یکی از دوستان صمیمی من محسوب می‌شود. ما دوستان نزدیکی هستیم و چند سالی هم در شهر بارسلونا اسپانیا در همسایه گی هم زنده گی کردیم ولی به خاطر مسایل سیاسی از یکدیگر جدا شدیم اما جدایی ما در اصل ویژه گی های متفاوت روحی بود که به هیچ وجه در دوستی ما تاثیر نگذاشته است.
به عقیده ی من نوشته‌های مارکز و عقاید سیاسی او در تمام کارهایش متفاوت است و کیفیت کارهای او همیشه نوسان داشته است. بهتر است بگویم من او را به عنوان نویسنده تحسین می کنم، ولی شعرهایش را چندان قبول ندارم. من همیشه گفتم ششصد صفحه از کارهای او را من نوشتم در حالی که عقاید سیاسی و شخصیت او را قبول ندارم باید بگویم که در عین مخالفت با روحیات شخصی او نوشته‌هایش را دوست دارم و سبک او را در میان نویسنده‌های آمریکای لاتین تحسین می کنم.
آیا موضوع کتاب هایتان را خودتان انتخاب می کنید یا آن ها شما را جذب می‌کنند؟ فکر نمی‌کنید امروزه نویسنده‌ها طنز نویسی را فراموش کرده‌اند و یا نوشتن طنز سخت است؟ 
هیچ وقت پیش نیامد از خودم بپرسم چرا به طنز نویسی روی نیاوردم، ولی امروز در کنار مطالب جدی، کتاب هایی می نویسم که کمی درباره مسایل روز جامعه شوخی می کند.
 البته موضوعات کتاب های سال های پیش من نمی‌توانست طنز باشد. فکر نمی‌کنم برای نوشتن درباره جنگ و مسایل مربوط به آن بشود از طنز استفاده کرد. در ادبیات کلاسیک قرن نوزدهم طنز به نظر می‌رسد بیش از حد ساده باشد و باید بگویم که من یک جوری به طنز حساسیت و آلرژی دارم و در حقیقت استفاده از طنز در نوشتن مطالب سنگین ادبی خیلی معقول نیست و شاید خطرناک هم باشد. ولی اعتقاد دارم در پرداختن به مشکلات فرهنگی و اجتماعی طنز ابزاری دقیق ولی مثل پرتگاه پرشیب و سخت است. 
 درباره عادت‌های کاری خود بگویید، چه گونه کار می کنید و  این که رمان های شما از کجاها منشا می گیرند؟  
قبل از هرچیز باید بگویم که نوشته‌های من بیشتر مثل یک خیال نیم روزی به سرعت در ذهن من شکل می گیرند ولی من تنها کاری که می‌کنم آن ها را طولانی کرده و امتداد می‌بخشم و همین رویای نیم روزی به خوابی عمیق تبدیل می‌شود که با نوشتن یادداشت‌های کوتاه و خلاصه داستان خواب های عمیق خود را تبدیل به کتاب می‌کنم.
 وقتی شروع به نوشتن داستان بلندی می کنم طرحی کلی در ذهنم دارم که جزئیات آن را از آدم ها و اشیاء محیط اطرافم می‌سازم و صحنه‌هایی که آدم ها در آن رفت و آمد می‌کنند همیشه موضوع اصلی داستان هایم هستند. وقتی صحنه های داستان را می‌نویسم از پایان و نتیجه ی آن چندان مطمئن نیستم ولی سعی می‌کنم جلو بروم و از هیچ چیز نترسم.
همیشه نسخه ی اولیه رمان را با اضطراب به پایان می‌رسانم، ولی در ویرایش آن با اطمینان بیشتری ادامه می‌دهم. مثلا در "جنگ آخرالزمان" برای نوشتن اولین صحنه داستان دو سال وقت صرف کردم ولی بعد از آن همه چیز تغییر کرد و به سرعت بقیه داستان پیش رفت. 
 همینگوی عادت داشت همیشه مطالب و جملات را نیمه کاره رها کند آیا به خاطر همین می‌توانست روز آینده رشته ی کار را در دست داشته باشد و داستان را ادامه بدهد؟ 
بله او فکر می‌کرد هر چیزی را که در ذهن دارد نباید روی کاغذ بیاورد و به جای آن بهتر است اجازه دهد ذهنش موضوعات بیشتری را در روز بعد تداعی کند. من بیشتر اوقات این سبک را دنبال می‌کنم ولی همیشه در شروع کار این طور است. هر روز صبح من وقتی کارم را شروع می کردم مثل ماشینی مکانیکی کارم از روز قبل استارت خورده بود و البته این به معنی این نبود که همیشه در حال نوشتن بودم و به جای آن باید بگویم که همیشه در حال تفکر و تداعی ذهنم بودم.
در کنار نوشتن کتاب ها و داستان هایم همیشه به نوشته‌های روزنامه‌ها اهمیت خاصی می‌دادم چرا که داستان‌ها باید بر اساس فرهنگ و روزمره گی‌های مردم محیط اطراف نوشته شود. همیشه حین نوشتن به موسیقی کلاسیک گوش می‌کنم و حتی گاهی اوقات نوشتن را رها می‌کنم و آواز می خوانم. 
 همیشه برای نوشتن داستان هایتان از این روش استفاده می کنید؟ 
تقریباً بله، من اگر منتظر بمانم تا موضوعات خودشان به ذهنم بیایند نمی‌توانم کتابم را تمام کنم. همیشه موضوعات را از زنده گی روزمره ی اطرافیانم الهام گرفته ام. زنده گی معمولی روزانه شاید برای همه امری عادی باشد، ولی برای من هر لحظه تداعی کننده ایده‌ای برای نوشتن داستانی جدید است. 
در میان نویسنده گان مختلف جهان ویکتور هوگو اعتقاد به این مساله داشت که الهام برای نویسنده‌ها امری فراطبیعی و جادویی است. گابریل گارسیا مارکز می‌گفت که بعد از سال ها مبارزه با تنهایی رمان خودش را در ذهنش می نویسد.
 شما اعتقاد دارید الهام برای شما چیزی شبیه به مسایل روزمره ی زنده گی است ولی آیا چنین تجربیات عجیبی برای شما نیز اتفاق افتاده است؟ 
نه هیچ وقت. در ابتدای هر رمان و موضوعی همه چیز تیره و تار هستند و به تدریج که جلو می‌روم نوشته‌ها یکی پس از دیگری به ذهنم می‌رسند که همیشه با ممارست و کنجکاوی در حوادث اطرافم اتفاق می‌افتند.
 وقتی بیرون از خانه هستم و در خیابان قدم می‌زنم یا در رستوران غذایی سفارش می‌دهم همه چیز برای من نو و جدید است و همیشه از همین حوادث عادی برای نوشتن الهام می‌گیرم. 
در بسیاری از مقالات و نوشته‌های سال های اخیر به نظر می‌رسد نسبت به اوضاع اطراف خود خیلی بدبین هستید.در سال 1982 شما نوشته بودید که «ادبیات مهمتر از سیاست است.»
نه. منظور من این بود که دوام و ماندگاری ادبیات بیشتر از سیاست است و هیچ وقت نباید سیاستمدار را در رتبه ی نویسنده‌ها قرار داد چرا که نوشته‌ها در طول تاریخ زنده خواهند ماند. شما هیچ وقت کتابی برای زمان حال نمی‌نویسید، بلکه کتاب همیشه برای نسل‌های آینده تاثیر و نقش سازنده خود را نشان می دهد. به اعتقاد من نویسنده نمی‌تواند خود را از سیاست دور نگه دارد، ولی بهتر است نویسنده‌ها با انتقادات خود همیشه به حل مشکلات مردم کمک کنند و این امر کار هر نویسنده‌ای نیست و بهتر است هر کسی وارد این مقوله نشود.
به عنوان نویسنده فکر می کنید بزرگترین توانایی و نقصتان چیست؟ 
فکر می کنم بزرگترین توانایی من ممارست و پشتکارم باشد. سخت کار کردن را دوست دارم و بیشتر از حدی که فکرش را بکنید می‌توانم خودم را وقف کارم کنم. بزرگترین نقص من عدم اعتماد به نفس است که همیشه مرا آزار داده است. همین امر موجب شده بعضی اوقات برای نوشتن یک داستان دو یا سه سال زمان صرف کنم. 
چرا می نویسید؟  
به خاطر ناراحت بودنم است. برای مبارزه با افسرده گی و غم همیشه گی سعی می‌کنم بنویسم. 
